
سیدخلیل سجادپور- مرد شیشه ای که 
از مرداد سال گذشته در زندان به سر می 
برد، قتل پسر معلولش را پذیرفت و جزئیات 
این جنایت تکان دهنده را درحالی مقابل 
دوربین قوه قضاییه بازسازی کرد که مدعی 
است دختر 10 روزه و نــوزادان دو قلویش 

به دلیل عوارض مادرزادی فوت کرده اند. 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
مرداد سال گذشته بود که زنی با مراجعه به 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
از یک جنایت تکان دهنده در مشهد پرده 
برداشت. او که وانمود می کرد دچار عذاب 
ــدان شــده اســت به کارآگاهان گفت:  وج
ــرادرم، پسر معلولش را به قتل رسانده و  ب
جسد او را در گورستان روستای دستگردان 
مشهد دفن کرده است و اکنون نیز گاهی به 

گورستان می رود! 
با ادعای این زن، تحقیقات غیرمحسوس 
کارآگاهان با صدور دستورات قاضی وقت 
شعبه 208 دادســـرای عمومی و انقلاب 
مشهد در این باره آغاز و مشخص شد که زن 
مذکور یکی از دختران نوجوان برادرش را 
به عقد پسر خود درآورده است و اکنون برای 
شروع زندگی مشترک آنان دچار اختلافاتی 

با یکدیگر شده اند. 
در ابتدا ایــن ماجرا به کینه و اختلافات 
خانوادگی گره خورد و این احتمال وجود 
داشت که زن یاد شده برای انتقامی سخت 
این ادعا را مطرح کرده تا برادرش را درگیر 
مخمصه ای هولناک کند اما کارآگاهان با 
راهنمایی مقام قضایی بررسی های خود را 
به طور نامحسوس در حالی ادامه دادند که 
تحقیقات بیشتر نشان داد همسر اسماعیل 
)مظنون به قتل( نیز که به موادمخدر صنعتی 
اعتیاد داشت از وی طلاق گرفته و به مکان 
نامعلومی رفته است. با وجود این، آن ها پسر 
خردسالی به نام »محمد« داشته اند که هم 

اکنون از وی خبری نیست! 
ــزارش خــراســان، ایــن گونه بــود که  بنابر گ
پرونده معماگونه این ماجرا پیچیده تر شد 
و در نهایت کارآگاهان با صدور دستوراتی 

ــژه قتل عمد،  از ســوی قاضی وی
مرد 35 ساله را دستگیر و به مقر 
انتظامی هدایت کردند. ادامه 
ــا بیانگر آن بـــود که  ــی ه ــررس ب
به  شدیدی  اعتیاد  »اسماعیل« 
موادمخدر صنعتی دارد و روزگار 
تلخی را در کنار دو دختر 9 و 12 
ساله اش مــی گــذرانــد و پسر 7 
ساله او نیز به دلیل بدسرپرستی 
با دستور قضایی در بهزیستی به 

سر می برد. 
این مرد معتاد که تحت بازجویی 
های تخصصی قرار گرفته بود ابتدا 
همه اتهامات را انکار کرد و مدعی 
شد اصلا فرزندی به نام »محمد« 
ــت! به همین دلیل  نداشته اس
کارآگاهان دایره قتل عمد پلیس 
آگاهی در جست وجــوی همسر 
مطلقه »اسماعیل« برآمدند تا این 
که وی را در یکی از روستاهای 
اطراف منطقه خواجه ربیع مشهد 
پــیــدا کــردنــد کــه بــه عقد موقت 
مــرد دیگری درآمــده و به دنبال 

سرنوشت خودش رفته بود. 
این زن جــوان که گویی هنوز از 
داشت  وحشت  سابقش  همسر 
وقتی در پناه پلیس قرار گرفت به 
قتل پسرش در سال 99 اشاره 
کرد و در حضور سرهنگ نجفی 
)رئیس دایــره قتل عمد آگاهی(

گفت: آن روز وقتی به خانه آمدم پسرم را 
با چهره ای کبود پیدا کردم و بعد فهمیدم 
که »اسماعیل« او را خفه کرده است! بعد 
هم جسد پسرم را در گورستان روستای 
دســتــگــردان دفــن کــرد و مــن هــم طلاق 
ــوان، دیگر  گرفتم! با اظــهــارات ایــن زن ج
تردیدی وجــود نداشت که مرد شیشه ای 
پسر خردسالش را به قتل رسانده است. 
بنابراین او با این اسناد جدید دوباره تحت 
بازجویی قرار گرفت و این بار به قتل پسرش 
اعتراف کرد. او درباره این حادثه وحشتناک 

گفت: ازدواج ما فامیلی بود و بیشتر فرزندانم 
مشکل مادرزادی داشتند. پسرم نیز معلول 
بود و سال گذشته )99( درحالی که یک 
سال بیشتر نداشت او را خفه کردم و جسدش 
را شبانه به گورستان روستا بردم اما چون 
تبری پیدا نکردم که او را دفن کنم درون 
روزنــه ای انداختم که بین دو قبر ایجاد 
شده بود. از آن روز به بعد هم این راز را در 
سینه خودم پنهان کردم و هیچ کس از آن 
خبر نداشت. وی دربــاره مــرگ مشکوک 
دختر و پسر دوقلویش نیز گفت: من آن 
ها را نکشتم اما دوقلوهایم به دلیل همین 

مشکلات ژنتیکی هفت ماهه 
به دنیا آمدند و در مرکز درمانی 
خیریه ای فوت کردند من هم 
که پولی برای پرداخت هزینه 
های بیمارستان نداشتم دیگر 
به دنبال اجساد آن ها نرفتم و 
بیمارستان با هزینه خودش آن 

ها را دفن کرده است!
گـــزارش اختصاصی روزنــامــه 
خراسان حاکی اســت، در پی 
اعترافات مرد شیشه ای، گروه 
ویژه کارآگاهان در کنار قاضی 
عارفی راد )قاضی وقت شعبه 
208 دادســـــرای عــمــومــی و 
انقلاب مشهد( عازم گورستان 
روســتــا شدند و پــس از مدتی 
ــو بــه بقایای جسد  جست وج
ــت یافتند که  یــک کــودک دس
متهم مدعی بــود جسد فرزند 
معلولش را از همان روزنه درون 
یکی از قبرها رها کرده است. 
بقایای جسد این کودک برای 
انجام آزمایش های تخصصی 
به پزشکی قانونی انتقال یافت 
و متهم نیز با دستور قاضی ویژه 

قتل عمد روانه زندان شد.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، 
در حالی که قاضی دکتر صادق 
صفری )قاضی ویژه قتل عمد( 
ادامــه رسیدگی به این پرونده 
جنایی را در شعبه 208 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد به عهده گرفته بود، اسنادی از 
مرگ مرموز یک دختر 10 روزه دیگر به دست 
آمد که بررسی ها نشان می داد این دختر که 
»خدیجه« نام داشت در همان دوران نوزادی 
جان خود را از دست داده است و کس دیگری 
از این ماجرای تلخ اطلاعی ندارد. با انتقال 
متهم از زنــدان به شعبه ویــژه پرونده های 
جنایی، وی در پاسخ به سوالات تخصصی 
مقام قضایی گفت: آن دخترم از همان بدو 
تولد دچار مشکلات تنفسی بود تا این که 

10 روز بعد فوت کرد و من هم جسد او را دفن 
کردم چون پولی برای پرداخت هزینه های 

پزشکی و کفن و دفن او نداشتم!
ادامه گزارش روزنامه خراسان حاکی است، 
با پیچیده تر شدن ماجرای مرگ چهار کودک 
و نوزاد در حوادثی تلخ، روز گذشته مقدمات 
بازسازی صحنه جنایت فراهم شد و با دستور 
قاضی صفری، »اسماعیل« به منزل محل 
سکونت قبلی خود انتقال یافت تا جزئیات 
این حوادث تکان دهنده را بازسازی کند. 
مرد شیشه ای که مقابل دوربین قوه قضاییه 
ایستاده بود، پس از تفهیم اتهام و ارشاد و 
نصایح قاضی ویژه قتل عمد، به معرفی کامل 
خود پرداخت و گفت: آن روز موادمخدر 
مصرف کرده بودم  و پسرم بی تابی می کرد 
به همین دلیل او را از روی زمین بلند کردم 
و در حالی که سیفون سینک ظرف‌شویی 
بسته بــود، شیر آب را باز کــردم سپس سر 
فرزندم را درون سینک )که آن زمان دوقلو 
بود( فرو بردم تا این که بالاخره دیدم نفس 
نمی کشد چرا که او معلول بود و دست و پا 
نمی زد! بعد از آن که همسرم به خانه آمد و 
اوضاع را دید، به او گفتم خودش مرده! ولی 
او که خودش هم به موادمخدر صنعتی اعتیاد 
داشت، این موضوع را باور نکرد! در عین حال 
شبانه پیکر بی جان پسرم را به گورستان بردم 
و از همان روزنه ای که نشان دادم درون یک 

قبر رها کردم! 
براساس گزارش روزنامه خراسان، متهم این 
پرونده جنایی همچنین درباره مرگ دختر 
و پسر دوقلو و دختر نوزاد دیگرش، همان 
ادعاهای قبلی را بیان کرد و بدین ترتیب 
راز مرگ سه فرزند دیگر وی درحالی در 
پرده ابهام قرار دارد که استعلام کارآگاهان 
از مرکز درمانی نشان می دهد دختر 10 
روزه )خدیجه( نیز از همان بدو تولد دچار 
مشکلات ریوی بوده است. تحقیقات بیشتر 
با دستورات قاضی ویژه قتل عمد مشهد برای 
کشف زوایــای پنهان این حــوادث پیچیده  
توسط سروان عظیمی مقدم)افسر پرونده(

همچنان  ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

زنی مرموز در آن سوی خط! 

هنوز همسرم زن مطلقه ای را که قبل از ازدواج با او ارتباط داشت از 
یاد نبرده بود و از طریق فضای مجازی برایش پیام می فرستاد. همین 
ماجرا موجب بروز اختلافات شدیدی در زندگی ما شد به گونه ای که 

همسرم مرا کتک می زد تا از او طلاق بگیرم و... .
به گزارش روزنامه خراسان، زن 20 ساله که به اتهام ضرب و جرح از 
همسرش شکایت کرده بود، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 15 ساله بودم که 
با میانجیگری یکی از خاله هایم »سلیمان« به خواستگاری ام آمد. آن 
زمان من تا کلاس هفتم درس خوانده بودم و دیگر دوست نداشتم ادامه 
تحصیل بدهم چرا که پدرم فردی عصبانی و بداخلاق بود و رفتارهایش 
در خانه من و خواهرانم را به شدت آزار می داد به طوری که وقتی برای 
کار در یک کارگاه مبل سازی عازم تهران شد، همه خانواده خوشحال 
شدیم که برای مدتی از تندخویی های او در امان هستیم، به همین 
دلیل من سعی می کردم بیشتر اوقات را به خانه خاله گوهر بروم. 
خاله ام همسایه ای داشت که خواهر سلیمان بود و مرا برای برادرش 
خواستگاری کرد. پدر سلیمان مشهدی و مادرش اهل کرمان بود. بنا به 
تقاضای خاله و خواست خواهر سلیمان، ما چند بار همدیگر را در منزل 
خاله ام دیدیم و با یکدیگر درباره آینده و اخلاق و رفتارمان سخن گفتیم. 
سلیمان تک فرزند خانواده بود و خانواده اش سعی می کردند دختر 
خوبی برای او انتخاب کنند اما من از عشق قبلی سلیمان خبر نداشتم 
و کسی هم در این باره چیزی به من نگفت. خلاصه مراسم عقدکنان ما 
در حالی برگزار شد که سلیمان در مغازه خواربار فروشی پدرش کار 
می کرد چرا که آن ها دوست نداشتند فرزندشان از آن ها دور شود. دو 
سال بعد زمانی که من به 17 سالگی رسیده بودم زندگی مشترکمان 
را در نزدیکی منزل پدر شوهرم آغاز کردیم. اگرچه در اوایل زندگی 
مشاجره های لفظی کوتاهی مانند بسیاری از زوج های جوان داشتیم 
اما از زندگی مادی و خوبی برخوردار بودیم تا این که یک روز که به طور 
اتفاقی به خواربارفروشی )سوپرمارکت( پدر شوهرم رفته بودم، متوجه 
رفتار صمیمانه و غیرمتعارف سلیمان با یکی از مشتریانش شدم ولی 
به موضوع اهمیت ندادم و این گونه برخوردها را برای جذب مشتری 
عادی تلقی کردم. در همین حال رفتارهای همسرم در منزل نیز به 
طور ناگهانی تغییر کرد. حالا دیگر چشمان همسرم فقط به گوشی 
تلفن همراه دوخته شده بود و اصلا به من توجهی نداشت به گونه ای 
که حتی غذایش را در بیرون از خانه می خورد و کمتر به منزل می آمد. 
وقتی موضوع را با مادرشوهرم در میان گذاشتم مرا نصیحت کرد که 
بیشتر هوای همسرم را داشته باشم چرا که او زیاد کار می کند و خسته 
می شود! با وجود این به من قول داد با سلیمان در این باره صحبت کند 
ولی چند شب بعد همسرم به خانه آمد و با این بهانه که به او بلند سلام 
نکرده ام مرا زیر مشت و لگد گرفت و بدنم را سیاه و کبود کرد سپس 
مرا به داخل اتاق انداخت و در خانه را نیز قفل کرد. روز بعد زمانی که 
مادرشوهرم به منزل ما آمده بود، مرا بیهوش در گوشه اتاق پیدا کرد و 
بلافاصله به بیمارستان رساند. او وقتی اوضاع را این گونه دید، در این 
باره با پسرش صحبت کرد و سلیمان هم به او قول داد تا دست از این 
رفتارهای خشن بردارد و به قول معروف سر به راه شد. من هم برای 
حفظ زندگی ام چیزی به مادرم نگفتم و برای آن که مادرم سر و صورت 
کبودم را نبیند به او گفتم برای یک هفته به اتفاق همسرم به کرمان می 
رویم! ولی هنوز یک هفته بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که سلیمان 
به بهانه این که چای سرد مقابلش گذاشته ام، دوباره مرا به شدت کتک 
زد. این بار وقتی مادرشوهرم به خانه ما آمد بدون رودربایستی به او 
گفتم که سلیمان با زن دیگری ارتباط دارد! اما مادرشوهرم بسیار خود 
را متعجب نشان داد که باور این موضوع برایش بسیار سخت است، 

سلیمان هم سوگند خورد که هیچ کس در زندگی او نیست. 
خلاصه روزهای زندگی مشترک به گونه ای برایم تلخ شده بود که در 
طول یک ماه چهار بار به شدت کتک خوردم و دم بر نیاوردم تا این که 
بالاخره یک روز زمانی مادرشوهرم وارد خانه ما شد که سلیمان موهایم 
را می کشید و با کوبیدن مشت به سرم مرا مجبور می کرد تا به زنی که در 
آن سوی خط تلفن بود بگویم »من سلیمان را دوست ندارم و از او طلاق 
می گیرم!« در این شرایط مادر شوهرم تلاش کرد تا مرا از زیر مشت و 
لگدهای او برهاند سپس به من توصیه کرد چند روز به خانه پدرم بروم تا 

با سلیمان صحبت کند! 
من هم با مادرم تماس گرفتم و در حالی به خانه پدرم رفتم که آن ها تا 
آن لحظه از زندگی وحشتناک من خبر نداشتند. آن جا بود که فهمیدم 
سلیمان قبل از ازدواج با من با زن مطلقه ای به نام »فریماه« در ارتباط بوده 
و قصد ازدواج با او را داشته است اما مادر و خواهرش به شدت مخالف این 
ازدواج بوده اند و به همین دلیل به خواستگاری من آمدند تا سلیمان آن 
زن مطلقه را فراموش کند اما اکنون که شش ماه از ماجرای آخرین کتک 
کاری می گذرد سلیمان و مادرش در حالی پاسخ تلفن های مرا نمی 
دهند که همسرم مدعی است هیچ مدرکی برای کتک کاری هایش 

ندارم و باید بی سروصدا از او طلاق بگیرم و... .
گزارش خراسان حاکی است، به دستور سرگرد جواد یعقوبی )رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد( بررسی کارشناسی این پرونده در 

دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

در بازسازی صحنه جنایت

مرگ 3 نوزاد دیگر در پرده ابهام! 

مرد شیشه ای قتل کودک معلولش را پذیرفت 
اختصاصی خراسان

در عملیات مشترک پلیس البرز و کرمان

جاساز ۴۰۰ کیلو تریاک در خودروی آزرا لو رفت
با  جیرفت  پلیس  عملیات  در   - توکلی 
البرز،  استان  پلیس  اطلاعاتی  همکاری 
محموله سنگین مــواد افیونی کشف شد. 
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: به 
دنبال گزارش پلیس استان البرز مبنی بر عبور 
یک دستگاه خودروی آزرا حامل موادمخدر از 
مسیر شهرستان جیرفت به شهرهای مرکزی 
کشور، نیروهای پلیس جیرفت و تیم هایی از 
پلیس مرکز استان در محور »دلفارد - کرمان« 
مستقر شدند.سردار عبدالرضا ناظری گفت: 
در ادامه ماموران خودروی مدنظر را مشاهده و 
به آن دستور ایست دادند اما راننده با افزایش 
سرعت اقدام به فرار کرد که در همین لحظه دو 

سرنشین یک خودروی پژو به منظور جلوگیری 
از عملیات تعقیب و مراقبت این خــودرو به 
سمت ماموران تیراندازی کردند.وی افزود: 
طی مقابله به مثل ماموران، یکی از سرنشینان 
این خودرو مجروح شد و لحظاتی بعد پس از 
انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه این عملیات، 
ماموران خودروی آزرا را به رغم سرعت بالا 
توقیف و در بازرسی از آن بیش از ۴۰۰  کیلو 
تریاک کشف کردند که طی ایــن عملیات 
علاوه بر هلاکت عامل تیراندازی به سمت 
ماموران، دو قاچاقچی دستگیر و یک قبضه 

سلاح جنگی نیز کشف شد.

کرمانی - باند چهارنفره سارقان خودرو 
ــودروی سرقتی  با کشف پنج دستگاه خ
به خط پایان رسید. به گزارش خراسان، 
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اظهار 
ــرد: بــا هــدف مــبــارزه بــا سرقت وسایل  ک
نقلیه و برخورد قاطع پلیس با سارقان و 
نیروهای  امنیت،  و  نظم  زنندگان  برهم 
این شهرستان طی شبانه روز  انتظامی 
گذشته هنگام گشت زنی هدفمند در حوزه 

استحفاظی موفق به کشف پنج دستگاه 
خودروی سرقتی شدند.سرهنگ مهدی 
پورامینایی با بیان ایــن که خــودروهــای 
کشف شده پس از شناسایی مالکان و انجام 
اقدامات قانونی به آن ها تحویل شد، تصریح 
کرد: در این زمینه چهار سارق حرفه ای که 
در قالب یک باند دست به سرقت خودرو 
می زدند، دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

تحویل مرجع قضایی شدند.

هالووین مرگبار کره ای ها!
در ازدحام جشن شبانه سئول، 120 تن کشته و 100 نفر مصدوم شدند

با برداشته شدن محدودیت‌های 
مربوط به کووید در سئول، جمعیت 
کثیری به مناسبت هالووین به سمت 
یک کلوپ شبانه محبوب در پایتخت 
کره جنوبی هجوم بردند که در این 
رویداد دست کم 120 نفر کشته و 
100 نفر زخمی شدند. شب گذشته 
مسئولان کره جنوبی اعلام کردند 
در جشن هالووین در منطقه تفریحی 

ایتاوون )Itaewon( شهر سئول دست کم 120 نفر بر اثر ازدحام 
کشته و 100 نفر زخمی شدند. گفته می‌شود بسیاری از افراد 
دچار حمله قلبی شدند. به گزارش بی بی سی، به گفته مسئولان 
اورژانس شهر سئول، بیش از ۸۱ نفر از افرادی که در جشن شرکت 
کرده بودند با مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل شدند. ویدئوهای 
تکان‌دهنده‌ای از این رویداد مردم را نشان می‌دهد که در پیاده‌روها 
روی زمین افتاده‌اند در حالی که افراد حاضر و کارکنان خدمات 
اورژانس تلاش می‌کنند تا آن ها را احیا کنند. حدود ۱۰۰ هزار نفر 
در این مراسم حاضر شده بودند که علت تلفات زیاد این حادثه، تراکم 
جمعیت و زیر دست و پا ماندن آن ها اعلام شده است.این اتفاق پس 

از آن رخ داد که زمزمه حضور یک 
خواننده مشهور از گروه موسیقی بی 
تی اس )BTS( در کافه ای در منطقه 
ایتائه‌وون سئول به جمعیت حاضر 
رسید و ازدحام مرگباری مقابل این 
کافه در پایتخت کره جنوبی شکل 
گرفت. این در حالی است که فیلم 
های منتشر شده از حادثه تلخ در 
جشن هالووین سئول پایتخت کره 
جنوبی در پی احتمال حضور یکی از خوانندگان مشهور گروه بی 
تی اس بازتاب گسترده ای در اینستاگرام داشته است.بر اساس 
گزارش و تصاویر روزنامه انگلیسی مترو، نیروهای اورژانس به صورت 
همزمان روی 50 نفر عملیات CPR )احیای قلبی( را انجام می‌ دادند و 
با توجه به ازدحام جمعیت انتظار می‌رود که بر تعداد کشته‌شدگان و 
مصدومان این حادثه افزوده شود.دفتر ریاست جمهوری کره اعلام 
کرد  که یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی دستور رسیدگی 
فــوری به مجروحان را صــادر کــرده اســت. در همین حال کاربری 
نوشت:»از فردا باید منتظر موج استعفای مسئولان کره ای به خاطر 

این فاجعه باشیم . چیزی که  در این کشور سابقه دارد«.
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س:
عک متهم درحال بازسازی صحنه قتل کودک معلول  

در حضور قاضی صفری

دستگیری باند حرفه ای سرقت خودرو


